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رخداد حادثه ها

دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای
شرق: معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی  �

تهران بزرگ از بازداشــت دو موبایل قــاپ با ۴۰ فقره 
سرقت خبر داد و گفت: تا کنون ۳۳ نفر از مال باختگان 
شناسایی شــده اند. ســرهنگ کارآگاه «احمد نجفی» 
گفت: همزمان با افزایش ســرقت  گوشــي هاي تلفن 
همراه در محله هــای تهران پارس و افســریه، تیمي 
از کارآگاهــان اداره هجدهم پلیــس آگاهي پایتخت 
رســیدگي به پرونــده را بر عهده گرفتنــد. او توضیح 
داد: بررســي  شکایت هاي مطرح شــده حکایت از این 
داشت که ســارقان موتور سوار همزمان با تاریک شدن 
هوا اقدام به قاپیدن گوشــي تلفن همــراه رهگذران 
مي کنند. او ضمن اشاره به اینکه مال باختگان توانسته 
بودند مشــخصات ظاهــری موبایل قــاپ را به خاطر 
بســپارند، ابراز کرد: تصویری از متهمان و مشخصات 
ظاهــری در اختیار تیم هــای تخصصی پلیس آگاهی 
قرار گرفت و در پایش های اطلاعاتی مشــخص شــد 
متهمان ســابقه دار هســتند. او گفــت: در تحقیقات 
پلیسی مخفیگاه متهمان که به صورت مجردی زندگی 
می کردند، شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی هر 
دو سارق در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از آن 
محل تعدادی گوشــی همــراه و حافظه جانبی تلفن 

همراه کشف شد. 

سقوط مرگ بار زن جوان به چاه
زن جــوان به داخل چاهی ناایمن و بدون درپوش  �

سقوط کرد و جان باخت. سید جلال  ملکی، سخنگوی 
سازمان آتش نشــانی تهران درباره جزئیات این حادثه 
گفت: ساعت ۱:۵۸ بامداد روز گذشته، احتمال سقوط 
فردی به داخل چاه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام 
شد که در پی آن بلافاصله دو ایستگاه به آدرس شرق 
به غرب جاده قدیم جاجرود - بعد از پلیس راه اعزام 
شــدند. او با بیان اینکه این محدوده خــارج از حوزه 
اســتحفاظی شــهرداری تهران بود، اما آتش نشانان 
به عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شــدند، گفت: 
ســاکنان ابتدای خیابــان فرعی در این محــدوده در 
محل حاضر بودند و ادعا کردند که از زنی ۳۵ ســاله 
خبری نیســت و احتمال می دهند بــا توجه به وجود 
دو حلقه چاه ناایمن و بدون درپوش مناســب در این 
محل، در یکی از آنها سقوط کرده باشد. او ادامه داد: 
آتش نشــانان ایمنی ســازی های لازم را انجام دادند و 
یکی از نیروها وارد چاه شــد که در همان دقایق اولیه 
بدن بی جان این زن جــوان را در اولین چاه که حدود 

۲۵ متر عمق داشت، پیدا کردند.

انگیزه عجیب پدر
 برای قتل دختر ۷ ساله

فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: مردی که  �
در یــک تصمیم آنی دختر هفت ســاله خود را خفه 
کرده بود، تسلیم پلیس شــد. سرتیپ خلیل واعظی 
در جمع خبرنگاران عنوان کرد: ســاعت یک بامداد 
پنجشــنبه فوت یک کودک هفت ساله در بیمارستان 
شــهر جم به پلیــس گزارش شــد. او اضافه کرد: با 
حضور کارآگاهان پلیس آگاهی فردی به نام محمود 
با معرفی خود به عنوان پدر دختر فوت شــده گفت: 
پارمین را به اندازه تمام دنیا دوســت داشتم، ساعت 
هشت شــب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم، 
یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم تا از این دنیا 

آزاد شود و به بهشت برود. 

دستگیری فروشندگان 
مجسمه های بدلی

شرق: دســتگیری بدل انداز به کشف ۱۱ مجسمه  �
بدلی منجر و مشــخص شد متهم قصد داشته است 
این مجســمه ها را به مبلغ دو میلیارد ریال بفروشد. 
مأمــوران کلانتری ۱۳۵ آزادی هنگام گشــت زنی در 
محــدوده کلانتری بــا یکی از متهمــان بدل انداز که 
پیش تر در کلانتری پرونده ای برایش تشــکیل شــده 
بود، رو   به رو شــدند. متهم ســاکی همراه داشــت و 
بــه محض دیــدن مأمــوران از محل متواری شــد. 
مأموران به تعقیب متهم پرداختند و پس از دقایقی 
تعقیب و گریز، او را دســتگیر و برای بررسی موضوع 
به کلانتری منتقل کردند. در بررسی از ساک این مرد 
جوان ۱۱ مجسمه کشف شــد و او در بازجویی اولیه 
خود اظهار کرد قصد داشــت ۱۱ مجسمه بدلی را در 
ملاقاتــی حضوری که هماهنگ کرده بود، به خریدار 
بــه مبلغ دو میلیــارد ریال بفروشــد. متهم گفت: با 
تماس تلفنــی با افراد مختلف مدعی می شــدم که 
چاه کن هستم و تعدادی مجسمه در زمان حفر چاه 
پیدا کرده ام. چون افغانستانی هستم قادر به فروش 
مجسمه های طلا نیستم و حاضرم آنها را به مبلغ دو 
میلیارد ریال بفروشم. متهم در ادامه اظهارات خود 
گفت: در ملاقات حضوری در مقابل چشمان خریدار 
ســر مجســمه ای را که از جنس برنج بود با قیچی 
جــدا می کردم و در یک لحظه با قطعه طلایی که در 
دستم بود جابه جا می کردم و از خریدار می خواستم 
که قطعه را بررسی کند و پس از اطمینان از طلا بودن 

آن ۱۱ مجسمه طلا را از من بخرد.

شــرق: خانواده دو شهروند که در پرونده هایی جداگانه به قتل رسیده  و با 
وجود پیداشــدن اجسادشان عاملان قتل آنها شناسایی نشده اند، از دادگاه 

درخواست دیه از بیت المال کردند.
بــه گزارش خبرنگار ما، در اولین پرونده که در شــعبه ۲ دادگاه کیفری 
استان تهران رسیدگی شــد، زنی که پسر ۱۲ساله اش را از دست داده  بود، 
درخواست دریافت دیه از بیت المال کرد. او گفت: ۱۲ سال قبل پسرم برای 
بــازی توپش را برداشــت و به خیابان رفت و دیگر برنگشــت. من خیلی 
دنبال او گشــتم. موضــوع را به پلیس گزارش دادم و درخواســت کمک 
کــردم اما هیچ نتیجــه ای برای پیداکردنش به دســت نیامد تا اینکه چند 
ســاعت بعد جســدش را کمی آن طرف تر از محلی که زندگی می کردیم، 

پیدا کردیم.
این زن ادامه داد: دوستان پسرم گفتند: وقتی رامین توپش را برای بازی 
آورد بچه ها قبول نکردند با او بازی کنند او هم ناراحت شــد و رفت بعد 
از آن دیگر او را ندیدیم. اما یک نفر راننده پژویی را دیده که پســرم را سوار 
ماشــینش کرده  بود. راننده پژو شناسایی و بازجویی شد. او گفت پسرم را 
به عنوان مسافر سوار و یک کیلومتر آن طرف تر پیاده کرد و بعد از آن دیگر 

از او خبری نداشت تا اینکه چند روز بعد شنید رامین کشته  شده  است.
مــادر مقتول توضیح داد: راننده پژو آزاد شــد و ما دســتمان به جایی 
نرسید. هر کســی را که فکر می کردیم ممکن اســت در قتل رامین نقش 

داشته  باشد، به پلیس معرفی کردیم با این حال، هیچ نتیجه ای نداشت.
این زن که بعد از ۱۲ ســال هنوز داغ دلش تازه  است، گفت: ۱۲ سال از 
این حادثه گذشــته است دوستان رامین هر کدام جوانی رشید شده، درس 
خوانده و بزرگ شــده اند. پسر من هم می توانســت درس بخواند و برای 
جامعه اش فردی مفید باشــد. من می توانستم شــاهد رشدش باشم و از 

زندگی لذت ببرم اما حالا هیچ لذتی از زندگی ام نمی برم و هر روز که از آن 
منطقه رد می شــوم، دنبال ردی از قاتل پسرم می گردم اما فایده ای ندارد. 

دیگر ناامید شده ام.
ایــن زن درباره نحوه قتل پســرش گفت: رامین را بــا طناب خفه کرده  
بودند. جثه نحیف پســرم طاقت فشار را نداشــت. او فقط ۱۲ سالش بود 
و من نمی دانم چطور قاتل توانســت یک بچه ۱۲ســاله را بکشــد. من از 
شناســایی و بازداشــت او خیلی ناامید هستم و درخواست دریافت دیه از 
بیت المال را دارم شــاید بتوانم با دیه ای کــه می گیرم کاری برای آرامش 

روح پسرم انجام دهم.
قضات بعد از گفته های این زن و بررسی پرونده برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند.
در پرونده دیگری که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی 
شــد، اولیای دم ناخدای ایرانی که در ســاحل ســومالی کشته  شده  است، 

درخواست دریافت دیه از بیت المال کردند.
بر اســاس محتویات پرونده، مقتول ۶۰ ساله که حیدر نام داشت، سال 
۹۶ به همراه خدمه یک کشتی برای ماهیگیری به سمت آب های سومالی 
رفت که در آنجا حیدر کشــته شــد. در این حادثه یک خدمه نیز زخمی و 
خدمه های دیگر از ســوی پلیس سومالی بازداشت شدند. بعد از چند ماه 
و اقدامات دیپلماتیک ایران خدمه کشــتی بازداشت شــده آزاد شدند و به 

ایران برگشتند. 
در زمان بازداشــت این افراد و کشته شــدن ناخداحیدر، مســئول گارد 
ساحلی سومالی گفته  بود: ما به این کشتی دستور ایست دادیم اما توجهی 
نکرد. بعد از آن بود که شــلیک کردیم و آنهــا غیرقانونی وارد آب های ما 

شدند و ما کشتی را متوقف و ماهی های آنها را نیز توقیف کردیم.

خدمه کشــتی بعــد از آزادی  و بازگشــت بــه ایران بــه مأموران 
ایرانی گفتند: ما وارد ســاحل ســومالی نشــده  بودیم و ۶۰ کیلومتر با 
آنجا فاصله داشــتیم اما یک دفعه گارد ســاحلی به ســمت ما آتش 
گشــود و حیدر کشته شد. گارد ساحلی ســومالی مدام شلیک می کرد 
و باعث زخمی شــدن یک ایرانی دیگر شــد با اینکه مــا به آنها گفتیم 
تسلیم می شویم و شــلیک نکنند اما آنها توجهی نمی کردند و شلیک 

می کردند.
بعد از تشکیل پرونده در ایران و تکمیل تحقیقات، با توجه به فوت 
ناخدای کشــتی، اولیای دم وی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران مراجعه کردند و خواســتند تا دیه از صندوق بیت المال به آنها 

پرداخت شود.
همسر ناخداحیدر گفت: شوهرم سال ها ناخدای کشتی ماهیگیری 
بود. او و هشت سرنشین کشتی اش  برای ماهیگیری به حوالی سومالی 
رفته بودند اما متوجه فرمان گارد ســاحلی سومالی نشدند و به همین 
دلیل، گارد ساحلی به سمت آنها شــلیک کرد. همسرم بی گناه کشته 
شــد و حالا تقاضــا دارم دیه او از بیت المال به ما پرداخت شــود. من 
فرزند دارم و هزینه زندگی ما از طریق ماهیگیری شوهرم تأمین می شد 
اما بعد از مرگ او ما هم به لحاظ روحی به شــدت آسیب دیدیم و هم 
به لحاظ امرار معاش دچار مشکل شدیم و من درخواست دارم در حق 

اولیای دم دیه پرداخت شود تا زندگی مان دوباره سروسامان بگیرد.
قضــات دادگاه پــس از این درخواســت بار دیگر به بررســی پرونده 
پرداختنــد و دریافتنــد ناخداحیدر و سرنشــینان کشــتی اش  به صورت 
غیرقانونی به حوالی ســومالی رفته بودند. از این رو این درخواست را رد 

کردند. این حکم در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.

شــرق: تحقیقات از چهار مرد که متهم هستند مردی 
بــازرگان را ربــوده و قصد داشــتند از خانــواده او دو 

میلیارد تومان اخاذی کنند، آغاز شد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، خانواده مــردی به نام 
یونــس چند روز قبل به پلیس آگاهــی تهران رفتند و 
از ناپدید شــدن او خبر دادند. آنهــا گفتند یونس صبح 
پــس از خداحافظــی مثل هــر روز  ســوار خودروی 
ســمند خود شــده اســت تا از خانه اش که در غرب 
تهــران اســت به محــل کارش برود، امــا از آن زمان 
خبری از او نیســت و به تلفــن همراهش هم جواب 
نمی دهــد،  از آنجایــی که چنیــن رفتار از او ســابقه 
نداشــته اســت نگرانش شــدیم. کارآگاهــان بعد  از 
دریافــت این شــکایت تحقیقات خــود را آغاز کردند،
با توجه به شــکایت خانواده مرد بــازرگان  و اینکه او 
از خانه خارج شــده اما به محل کارش نرسیده است 

جای شــکی باقی نماند که در مســیر رفتن به سر کار 
اتفاقی افتاده اســت، بنابراین گروهی از مأموران اداره 
آگاهــی تحقیقات خود را برای پیدا کردن ســرنخی از 
مــرد بازگان یا خودرو او آغاز کردند. همچنین خانواده 
مرد بازرگان از سوی مأموران پلیس  آموزش دیدند تا 
در صــورت تماس فرد یا افرادی که مدعی می شــوند 
از یونس خبــر دارند چگونه برخورد کننــد.  اما هنوز 
به نتیجه ای نرسیده بودند که خانواده مرد بازرگان بار 
دیگر به پلیس مراجعه کردند و خبری تازه دادند. آنها 
گفتند فردی ناشــناس تماس گرفتــه و با اعلام اینکه 
یونــس را ربوده بابت آزادی او دو میلیارد تومان وجه 

نقد خواسته است.
پس از آنکه معلوم شــد مرد بــازرگان در چنگ 
آدم ربایان اســیر اســت، تلاش ها برای یافتن ردی از 
متهمان آغاز شــد. یک روز بعــد از این واقعه، چهار 

مرد یونــس را در حالی کــه زخمی بود، بــه یکی از 
کلانتری های تهران بردند و تحویل پلیس دادند. یکی 
از این افــراد گفت: یونس به مــن دو میلیارد تومان 
بدهکار است و چون بدهی اش را پرداخت نمی کرد، 
از او شــکایت کردم و حکم جلبــش را گرفتم. از آن 
زمان همراه ســه دوستم در جست وجوی او بودم تا 
اینکــه بالاخره بعد از ســه ماه او را پیــدا کردم و به 

کلانتری آوردم.
یونس بعــد از اینکه با چنین ادعایی مواجه شــد، 
حرف هــای آن فرد را به طورکامل تکذیب کرد و گفت: 
من اصلا او را نمی شناســم و معامله ای با هم انجام 
نداده ایم. او شــکایتی واهی علیه مــن مطرح کرده و 

تمام این ماجرا سناریوی دروغی است.
مــرد بازرگان ســپس ماجــرای ربوده شــدنش را 
شــرح داد و گفت: روز حادثه ســوار بــر خودرویم از 

خانــه بیرون آمدم. دقایقی بعد یــک پژو پارس با من 
تصادف کرد. وقتی پیاده شــدم تا اعتــراض کنم، این 
چهار مرد به ســمتم حمله کردنــد و در حالی که قمه 
در دســت داشتند، مرا زخمی کردند. آنها من را داخل 
پژو پارس انداختند و دســت و پایم را با طناب و پارچه 
بستند. ســپس یکی از این افراد سوار سمند من شد و 
هر دو خودرو راه افتادنــد. آنها من را به یک گاوداری 
بردند و یک شــبانه روز آنجا نگه داشتند و بعد هم به 
کلانتری آوردند. این در حالی اســت که من اصلا آنها 

را نمی شناسم.
در ادامه تحقیقات معلوم شــد فرد ناشناسی که با 
خانواده یونس تماس گرفته و درخواســت باج کرده 
بود همان شخصی است که ادعا می کند حکم جلب 
او را دارد. به این ترتیب چهار متهم بازداشت شدند و 

در حال حاضر تحقیقات از آنها ادامه دارد.
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